
تماشاخانه

خبر

در حاشیه اظهارات رییس مرکز هنرهای نمایشی
می توان تئاتر جهان را مدیریت کرد؟ 

 حدود۱۰ماه از مدیریت حسین طاهری بر اداره هنرهای نمایشی 
ــتر  ــر روزبه روز بیش ــی تئات ــدان و اهال ــی هنرمن ــذرد و نارضایت می گ
ــتان ها انفعال و  ــایر اس ــود. وضعیت تئاتر ایران در تهران و س می ش
نابسامانی بی سابقه ای را می گذراند، مدیرکل هنرهای نمایشی ایران 
ــفرای کشورهای اروپایی دیدار می کند و در اقدامی تبلیغاتی در  با س
گفت وگو با رسانه ها و سایت ها (رجوع شود به مصاحبه منتشرشده 
ــرف طباطبایی در سایت مرکز هنرهای نمایشی  حسین طاهری و اش
ــات و  ــه مطالب ــی ب ــا بی اعتنای ــه ۱۱آذر۱۳۹۳) ب ــر مورخ – ایران تئات
ــده مدیریت تئاتر جهان  ــته های هنرمندان و خانواده تئاتر، وع خواس

را داده است. 
ــرف  ــی) و سیداش ــای نمایش ــرکل هنره ــری (مدی ــین طاه حس
ــی) در حالی که اواخر  طباطبایی (مدیرعامل انجمن هنرهای نمایش
ــده ایران به  ــه اداره کل به عنوان نماین ــا هزین ــان را ب آبان ماه خودش
ــتیتو بین المللی تئاتر (ITI) که یک نهاد غیردولتی  کنگره جهانی انس
تحت نظارت یونسکو است معرفی کرده بودند، در این کنگره حضور 
یافتند. مدیرکل هنرهای نمایشی در شرایطی که مطالبات و معوقات 
ــده و در اوضاعی  ــی و هنرمندان هنوز پرداخت نش ــای نمایش گروه ه
ــت و کم وبیش همه  ــرجای خودش نیس ــور س که هیچ چیز تئاتر کش
ــود به  ــتند (رجوع ش ــان معترض هس ــواده تئاتر به مدیریت ایش خان
ــور در تاریخ ۳۱تیرماه  ــار اجتماع اعتراض آمیز هنرمندان تئاتر کش اخب
ــا هزینه انجمن  ــی) ب ــال جاری در مقابل اداره کل هنرهای نمایش س
ــل، رفت وآمد و... و  ــامل هزینه اقامت در هت ــی که ش هنرهای نمایش
ــته های  ــت، در کمال بی اعتنایی به خواس ــالا حق ماموریت اس احتم
حداقلی اهالی تئاتر کشور پا در کنگره ای غیردولتی گذاشته و مدعی 
ــده که می تواند تئاتر جهان را مدیریت کند یا اینکه نقش زیادی در  ش

مدیریت تئاتر جهانی داشته باشد. (رجوع شود به ایران تئاتر ۱۱آذر) 
ــت عنوان  ــانه ای تح ــت رس ــترده و برگزاری نشس ــات گس تبلیغ
ــلاس جهانی»  ــرکت در اج ــات ایرانی» یا «ره آورد ش ــت هی «موفقی
ــت که مدیریت هنرهای  ــت اتفاقات تاسفباری اس و... هم از آن دس
ــس از آن کارگردانی کرده تا  ــه پ ــفر و یک هفت ــی در جریان س نمایش
ــنواره های ایران  ــطه پرداخت حق عضویت ایران و ثبت جش به واس
ــت جشنواره های ITI بزرگنمایی و انفعال و ناتوانی اش در  در فهرس

مدیریت تئاتر کشور را پنهان کند. 
ــات و اخبار آن  ــت وجو در میان صفح ــایت ITI و جس رجوع به س
ــان را تایید کند؛  ــفانه نمی تواند ادعای موفقیت جهانی ایش هم متاس
موفقیتی که گزارش آن پرداخت حق عضویت و ثبت پنج جشنواره در 
حال فروپاشی (برای تئاتر ایران) و مدیریت آقای طاهری و طباطبایی 
ــانه جهانی (برای دنیا) و  ــیای مرکزی و شمالی و راه اندازی رس بر آس
ــتان (برای آقایان طاهری  ــت روز تعطیلات و تماشای تئاتر ارمنس هش

و طباطبایی) و هزینه های یورویی و دلاری را به همراه داشته است. 
ــوی  ــن گفت وگ ــور در همی ــر کش تئات ــران  ــای مدی در صحبت ه
منتشرشده آمده که «ابتدا پرسشی از سوی آقای سیداشرف طباطبایی 
ــیا  ــت در قاره پهناور آس ــکان مدیری ــورد اینکه ام ــده در م ــرح ش مط
ــت؟» (ایران تئاتر ۱۱آذر) در جای دیگری آمده: «طباطبایی:  چگونه اس
ــت که هرکس  ــی معمولا اینگونه اس ــب اینکه در مجمع عموم جال
ــتند تا  ــرف بزند. اما از ما خواس ــته، باید ح ــان مکانی که نشس در هم
ــم.» آقای طباطبایی  ــنهادمان را مطرح کنی ــالن بیاییم و پیش مقابل س
ــیده اند:  ــالن» از نمایندگان (و نه مدیران) تئاتر دنیا پرس ــل س «در مقاب
ــتقل برای تئاتر دارد؟»  ــیدیم کدام کشور دیگری رادیویی مس «... پرس
ــو جهانی ITI را  ــیس رادی ــی کردیم که تاس ــلام آمادگ ــد: «... اع و بع
ــور در اجلاس، در  ــم.» طباطبایی بعد از یک هفته حض برعهده بگیری
 ITI ــه و کمک های ــعی می کنیم از بودج گفت وگویش می گوید: «س
ــای دیگری گفته اند:  ــان ج ــتفاده کنیم و حامی مالی بگیریم.» ایش اس
«این سازمان جهانی می تواند ایران را مامور کند تا به عنوان نماینده و 
کشوری که صاحب تئاتر است، در کشورهای دیگر پروژه هایی را برای 
ــد» و « کشورهایی وجود دارند که  ــی داشته باش رونق هنرهای نمایش

ما می توانیم آنها را یاری کنیم»
ــای  ــن موفقیت ه ــزرگ و ای ــای ب ــن صحبت ه ــه ای ــکل هم مش
ــت که گویندگان آن گویی فقط برای مدیریت  بزرگنمایی شده این اس
ــده اند و به جز مدیریت چیزی دیگر نیاموخته اند. حال آنکه  آفریده ش
ــت وجویی کوتاه در موردITI بر هر کسی روشن می کند که  تنها جس
ITIیک تشکل برای گفت وگو است؛ یک نهاد آموزشی (طبق تعریف 

یونسکو) برای تعامل و به اشتراک گذاشتن و نه مدیریت کردن. 
ــا در  ــا و رهاورده ــن موفقیت ه ــدام از ای ــه هیچ ک ــرایطی ک  در ش
ــت و با توجه به این گفته ها و  ــمی ITI منعکس نشده اس ــایت رس س
بزرگنمایی ها جای تردیدهای بسیاری باقی می ماند.«آیا واقعا مدیران 
ــا مدیران ما  ــی حضور دارند؟» و «آی ــته اند در چه اجلاس ــا می دانس م

می دانند که در حال مدیریت چه وضعیتی از تئاتر ایران هستند؟»

درگذشت هنرمند پیشکسوت «تعزیه»
ــرطان،  ــی مبارزه با بیماری س ــر رزم آرا» پس از مدت شـرق: «علی اکب
ــتانی در شهر دامغان چشم از جهان فروبست.  ۱۴آذرماه، در بیمارس
علی اکبر رزم آرا که در سال۱۳۷۰ با حضور در جشنواره تئاتر آوینیون 
ــال  ــرض دید جهانیان قرار داده بود، س ــه، هنر خود را در مع فرانس
ــنواره بین  المللی نمایش های آیینی -  ــانزدهمین جش ــته در ش گذش
سنتی ایران در تهران تجلیل شد. سید علی اکبر رزم آرا از پیشکسوتان 
ــین طاهری (مدیرکل مرکز هنرهای  ورزش زورخانه ای هم بود. حس
ــوت را به جامعه هنری و  ــت این هنرمند پیشکس ــی) درگذش نمایش
خانواده رزم آرا تسلیت گفت. مراسم تشییع پیکر سیدعلی اکبر رزم آرا 

روز گذشته در شهرستان دامغان برگزار شد. 

روزنه آبى

خوانش برهانی مرند 
از «مرگ فروشنده» میلر

نبش قبر گذشته 

ــای  ــدم ج ــتزارهای گن ــی کش وقت
ــمانخراش های سیمانی  خود را به آس
ــان نارون با تبر  ــد، وقتی درخت می دهن
تکه تکه می شوند و جای سایه گاه آنها، 
ساختمان های بلندمرتبه سیمانی سبز 
ــود، چه اتفاقی می افتد؟ «مرگ  می ش
ــورد و یأس بر  ــنده» کلید می خ فروش
ــه دیرزمانی  ــب تک تک آدم هایی ک قل
ــره دور این نارون ها دنبال بازی  با خاط
می کردند چیره می شود. خوانش نادر 
برهانی مرند از «مرگ فروشنده» آرتور 
میلر، تجسم چنین یأسی است که بعد 
ــودطلبی تجاری،  ــهوت س ــه ش از غلب
ــا چیره  ــن و روح آدم ه ــره ذه ــر پیک ب
ــودطلبی ای که مستلزم  ــود؛ س می ش

زیان دیگری  است. 
برهانی مرند با خلق نمایشی رئال 
در فضایی سوررئال و انتزاعی کوشیده 
ــدوه بی پایانی  ــا بازیگرانش، راوی ان ب
ــی آدم ها  ــه از بی ارادگ ــه ن ــند ک باش
ــری  مافوق بش ــای  نیروه ــل  مقاب در 
ــود  ــی می ش ــت ناش همچون سرنوش
ــه حاصل بی تدبیری آدم ها و میل  بلک
«به دست آوردن»  به  سیری ناپذیرشان 
ــه  ــاکنان خان ــه س ــی ک ــت. اندوه اس
بی نارون لومان به ویژه «ویلی  لومان» 
ــا آذرنگ»  ــوب «حمیدرض ــا بازی خ ب
ــت  ــتند، اندوهی اس ــه آن دچار هس ب
ــت  ــه آمریکا نیس ــص جامع که مخت
ــی برای  ــابه آن را بی هیچ تلاش و مش
ــه  جامع در  ــوان  می ت ــت وجو،  جس
خودمان و حتی در برخی نزدیکانمان 
ــه در حال  ــرات دید؛ جامعه ای ک به ک
ــه می توان از  ــت ک گذار به دورانی اس
ــی گری پول و  آن به عنوان دوران کرس
ثروت بر روابط انسانی نام برد؛ دورانی 
ــانی ما  ــات روابط انس ــه اگر مختص ک
ــی  ــور کامل در موج های سینوس به ط
پول و سرمایه تعریف نشود، متاسفانه 

بی تاثیر از آن هم نخواهد بود. 
مرگ فروشنده برهانی مرند بی هیچ 
ــی می گوید که  ــی از جامعه ایران تعارف
ــده که جامعه  ــه همان آفتی دچار ش ب
۴۰سال پیش آمریکا با آن دست وپنجه 
ــع روایت  ــت. درواق ــرده اس ــرم می ک ن
ــد از مرگ  ــه برهانی مرن همذات پنداران
ــاگر ایرانی،  ــرای تماش ــنده میلر ب فروش
ــدت  به ش ــای  فض ــر  تداعی گ ــلا  اص
ــع فضایی که  ــت. درواق آمریکایی نیس
ــاعت  ــروه تئاتر معاصر در طول دوس گ
ــاژهای  نمایش درونی و لایه لایه با پاس
ــاگران  ــده، برای تماش ــی تمرین ش حس
ایرانی روایت کرده اند، فضای غریبانه ای 

ــت؛ فضایی که اتفاقا برای تماشاگر  نیس
ایرانی ملموس و آشناست. 

ــا بازی  ــر ویلی که ب ــدا، همس لین
ــی همراه  ــیم ادب ــلط نس روان و مس
ــم بخش  ــا فقط تجس ــت، نه تنه اس
ــلا آمریکایی  ــخصیت یک زن کام ش
ــادی از زن وفادار،  ــه نم ــت بلک نیس
و  ــت  همسرپرس ــت،  خانواده دوس
ــت که تمامیت  زحمتکش ایرانی اس
ــزد،  ــوهر می ری ــای ش ــه پ ــود را ب خ
ــتگی هایش می شود و در  مرهم خس
ــرش  ــا، در پس زمینه ذهنی پس انته
ــاهد خیانت پدر  ــه در نوجوانی ش ک
ــه قربانی ای  ــود ب بوده، تبدیل می ش
ــبازی پدر  که فدای زن بارگی و هوس

شده است. 
ــروه تئاتر  ــش جدید گ ــه خوان آنچ
ــایر روایت های تاکنون  ــر را از س معاص
روی صحنه رفته مرگ فروشنده متمایز 
می کند، نه در شیوه پرداختن سمبلیک، 
لایه لایه و انتزاعی متن مستتر است که 
ــم خوب از آب درآمده  اتفاقا خیلی ه
ــده  ــه و تمرین ش ــای چندلای و بازی ه
ــه در  ــرده بلک ــل ک ــران را تکمی بازیگ
برداشت متفاوت و همذات پندارانه ای 
ــت که برهانی مرند و بازیگرانش از  اس
ــنامه آوانگارد و معترضانه  این نمایش

دارند. 
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ــرای تمام فصول»  فاصله ای که «مردی ب
ــن بهمن فرمان آرا  ــه صورت یک ایده  در ذه ب
ــان و آذر۹۳،  ــکل گرفت تا اجرای آن در آب ش
راهی طولانی بود؛ راهی شبیه آنچه سرتامس 
ــتم  مور از قبول نکردن حکم طلاق هنری هش
پادشاه و کاترین آراگن و ازدواجش با آن بولین 
ــش جولای۱۵۳۵ در برج  ــش در ش ــا اعدام ت
ــال بر  ــش از هشت س ــرد. او بی ــی ک ــدن ط لن
ــتاد و  تصمیمش برای اجرای این نمایش ایس
ــرد و در این زمان،  ــه نمایش دیگری فکر نک ب
ــاخت که فیلم دومی البته در  تنها دوفیلم س
کمتر از چندماه پیش به پایان رسید و به گفته 
خودش با همه آثاری که او ساخته از «شازده 
ــی همین  ــنا» و حت ــاک آش ــا «خ ــاب» ت احتج
ــول» تفاوت  ــرای تمام فص ــش «مردی ب نمای
ــدن، آن را قضاوت  ــد از دی ــد بع ــه بای دارد ک
ــش را برای  ــا همه وقت ــا او این روزه ــرد. ام ک
ــت.  ــته اس «مردی برای تمام فصول» گذاش
ــرای کارگردانی  ــی تئاتر ب ــتین کارگردان نخس
ــت  ــر از تعداد فیلم هایی اس ــه نامش فرات ک
ــاید همین دلیل خوبی  ــاخته است. ش که س
ــان آرا درباره این  ــای فرم ــود تا پای حرف ه ب
ــردی برای  ــاره «م ــینیم و از او درب ــرا بنش اج
ــیم؛ نمایشی درباره یکی  تمام فصول» بپرس

ــتان یعنی سرتامس مور، قاضی  ــهورترین شخصیت های تاریخ انگلس از مش
ــاند و  ــر اعتقاداتش او را به مرگ رس ــتادن بر س ــی که ایس و وکیل سرشناس
ــا در تاریخ جزیره بریتانیا ثبت  ــی برای همه فصل ه نامش را به عنوان قدیس
ــاهکارهای هالیوودی ساخته فرد زینه مان شد که  کرد و مضمون یکی از ش
توانست اسکار کارگردانی را برایش به همراه داشته باشد. فرمان آرا هم این 
نمایش را براساس نمایشنامه طولانی رابرت بولت که دستمایه زینه مان نیز 
ــیوه ای کاملا کلاسیک به صحنه برده است. همین شیوه کلاسیک  بود، به ش
ــنگ گلشیری  ــهور هوش ــتان مش برای کارگردانی که اقتباس مدرنش از داس
ــن آورد. گفت وگو با او، در عصری  ــوالات زیادی را به ذه ــال، س بعد از ۴۰س
ــرای تمام فصول» در تالار وحدت در روزی  ــزی پیش از اجرای «مردی ب پایی
برگزاری داربی مشهور پایتخت در یک روز وسط هفته برگزار می شد و بیشتر 
کسانی که برای اجرا آماده می شدند، منتظر نتیجه بازی بودند. فرما ن آرا که 
ــالت دارد و هر شب بیشتر از سه دقیقه در نقش کاردینال روی  این روزها کس

صحنه می رود، بدون هیچ مقدمه ای بحث را آغاز کرد. 
ــت بارها خبرهایی از احتمال آمدن مردی برای  در هشت سالی که گذش
تمام فصول منتشر شده بود و همیشه دوست داشتیم دلیل اصرار فرمان آرا 
ــود دارد، بدانیم.  ــژه ای که در خ ــن نمایش را با مضمون وی ــرای اجرای ای ب
ــاری اش  ــرد و درباره پافش ــه مخاطبانش واگذار ک ــش را ب ــان آرا معنای فرم
دونکته گفت و این آغاز مصاحبه بود: «دلیل پافشاری برای اجرای این متن 
دو موضوع خیلی مهم بود: سرتامس مور به عنوان مردی برای تمام فصول 
که نامش به خودش می آمد مردی است که به فصل تغییر رنگ نمی دهد. 
ــرتامس  ــه س ــتان برقراری قانون بود که در اندیش موضوع مهم در این داس
ــت. ما داریم درباره انگلستان قرن۱۶ صحبت می کنیم که کسی  مور هم اس
ــم. این برایم  ــت نکنیم همه بی پناهی ــد اگر قانون را رعای ــت که می گوی هس
بسیار مهم بود و می خواستم به آن بپردازیم. مساله بعدی اخلاق اجتماعی 
بود. اینکه به هیچ قیمتی قانع نباشیم تا قابل خریداری شویم. باید وجدان و 

اعتماد وارد جریان زندگی شود تا چنین موضوعی رخ ندهد. 
ــت؛ آنقدر که  ــاری کرده اس ــر اعتقاداتش پافش ــرتامس مور زیادی ب  س
ــر آنها گذاشت. او نماد همه آدم های اصولگرای تاریخ است.  جانش را برس
فرمان آرا این را تایید کرد و آن را اصلا بد ندانست: «اصولگرایی یعنی اینکه 
ــکالی ندارد. همه ما می توانیم اینگونه  ــتید، هیچ اش ــما پای اصول بایس ش
ــه ما نگاه  ــت. امروز ک ــاس اعتقادات اس ــای خانوادگی براس ــیم. زیربن باش
ــت که در  می کنیم می بینیم خیلی از این اعتقادات عیب ندارد. من یادم هس
ــته وقتی می گفتند پدر کسی دزد است، این باعث سرشکستگی آن فرد  گذش
ــت، می گویند زرنگ است. بارش  بود. اما الان اصلا نمی گویند طرف دزد اس
ــت. این تغییر مفهوم از نظر اجتماعی و اخلاق چیزی است که  ــته اس را بس

اعتقادات را تغییر داده است.»
ــت که بعدها در دربار انگلستان صاحب قدرت زیادی  ریچارد مردی اس
ــود و نقشش را در این نمایش هدایت هاشمی به خوبی بازی می کند.  می ش
ــود اینگونه  ــنامه نم ــارد در این نمایش ــد:» ریچ ــاره او می گوی ــان آرا درب فرم
ــت. به او می گویند که حاضری خیانت کنی، می گوید بستگی دارد.  آدم هاس
ــت که این آدم می خواهد ترقی کند. جالب است که در  ــن اس واضح و روش
ــته می شوند.  ــتند کش ــانی که همراه با ریچارد هس اصل تاریخ هم همه کس

اما او در ۸۵سالگی در بسترش می میرد و حتی صدراعظم هم می شود. 
آدم هایی چون ریچارد در تاریخ جهان کم نیستند اما آنچه برای فرمان آرا 
جهت نشان دادن به مخاطب ایرانی وجود داشته، این نکته ای بود که به آن 
ــاله را داشت که  ــاره کرد: «برای من، اجرای این نمایش در ایران این مس اش
ــتم چون  مابه ازای این موضوع را در هیچ مملکت دیگری دنبالش نمی گش
ــن ربطی ندارد. من به این  ــچ ربطی به من ندارد. اخلاق بلغاری ها به م هی
ــوند. وقتی رد می شوم  نگاه می کنم که فرزندم و نوه ام در اینجا بزرگ می ش
ــد.»  ــد می گویم خدا به داد اینها برس ــه می آین ــای کوچک از مدرس و بچه ه
ــت که همیشه در  زندگی خانوادگی و آینده فرزندان، یکی از موضوعاتی اس
فیلم های فرمان آرا نقش مهمی دارد. در این کار کلاسیک هم برای او آنچه 
ــد خیلی از بزرگان نگران  ــده خواهیم داد، مهم بود. او هم مانن ــل آین به نس
ــت: «ما که پشتوانه ای داشتیم. چشممان  ــل وابسته به اینترنت اس آینده نس
با کتاب عادت داشت و باید خودمان دنبال یادگرفتن می رفتیم. گوگلی نبود 
ــتوانه فرهنگی داشتیم. بچه های این  ــتفاده کنیم. پش که بخواهیم از آن اس
ــتند و اینکه همه چیز  دوره و زمانه که همه اش به دنبال اس ام اس کردن هس
ــتیم که اظهارفضل می کنند و عمق  را گوگل کنند. ما در دوران جوانانی هس
ــت. از همه چیز یک ذره می دانند. من فکر  ــان به اندازه یک وجب اس دانشش
می کردم می ارزد در این زمان تلاش کنیم و در این دوره یک تئاتر کلاسیک با 
تمام ویژگی هایش از لباس، اجرا، طراحی و موسیقی را به صحنه بیاورم.»

ــای دیگر فرمان آرا به  ــایر کاره ــری که بدون هیچ گونه کمکی مانند س اث
ــتقل کار کرده این نکته عجیبی  ــیده بود. برای کسی که سال ها مس اجرا رس
ــالن از گروه بخواهند تا  ــب قبل از اجرا، مسوولان س ــت حتی اگر یک ش نیس
برای قرارداد، اجاره سالن را هم به اندازه ۸۵ اجرا بپردازد، او قبول کرده اما 
ــتفاده  ــت و باید همه از آن اس ــت که این فضا مربوط به همه اس معتقد اس
ــی وجود دارد.  ــا یک بودجه فرهنگ ــما خرج ندارید ام ــد: «نمی گویم ش کنن
ــت، بلکه این دلیل است  ــور نیس ــت که پولی در کش علت فقر تئاتر این نیس
ــرمایه گذاری در هنر وجود ندارد. به همین دلیل است که  که علاقه ای به س
ــال که از تاریخ تاسیس این سالن گذشته اما مشابهش را  بعد از حدود ۴۵س
ــهرهای ما دیگر کم جمعیت  در هیچ جای ایران نمی بینید. در صورتی که ش
ــتر از پنج میلیون نفر جمعیت دارند.  ــتند و شیراز، اصفهان و مشهد بیش نیس

یعنی تماشاچی هست اما سرمایه گذاری در هنر نیست.» 
ــداران یکی از دوتیم  ــتراحت تالار وحدت، صدای طرف ــرون اتاق اس از بی
پایتخت نشین می آید. معلوم نیست شادی گل است یا گل نخوردن. موضوع 
به بحث هزینه های تولید مردی برای تمام فصول رسیده است و این سوال 
ــک کرده و به جز رضا کیانیان هیچ یک از عوامل  پیش می آید که چطور ریس
ــتند. به خصوص در بخش بازیگری او بازیگرانی را به  این کار غیرتئاتری نیس
ــان در تئاتر چهره های شاخصی هستند.  صحنه آورده که در جایگاه خودش
ــتاری برای پرکردن  ــن مقیاس بدون هیچ سوپراس ــی در ای اما اجرای نمایش
ــا این موضوع برای  ــکل می کند. ام ــالن هزارنفری تالار وحدت، کار را مش س
ــه بازیگرانش را  ــت، او هم ــک نیس ــردان مردی برای تمام فصول ریس کارگ
ــتاری بیاورد که کارش را  ــتار می داند و می گوید قرار نبوده سوپراس سوپراس
ــن در اوج بیماری یک  ــت. م ــک اس بفروش کند: «کارکردن ما در ایران ریس
ــال در جشنواره فیلم فجر قرار است به نمایش در آید  فیلم ساختم که امس
ــید  ــه روی صحنه آوردم. یکی از من پرس ــن تئاتر را ب ــم ای ــه آن ه و در ادام
ــما از وجهه تان نترسیدید؟ یا سوال هایی از این دست. ببینید ریسک مالی  ش
ــتم سوپراستار بیاورم  ــت، می آید و می رود. اصلا تصمیم نداش همیشه هس
ــش کوچک را بازی کند.  ــران دیگر پول می گیرد تا یک نق ــتر از بازیگ که بیش
می خواستم بچه های تئاتر را بیاورم تا در روی صحنه آوردن این نمایش ما را 
یاری کنند. طراح صحنه و لباس و سایر عوامل هم تئاتری هستند. چون قرار 
ــیامک  ــتند. س بود تئاتر به روی صحنه بیاوریم. این آدم ها در تئاتر ممتاز هس
صفری، سوپراستار تئاتر است. خانم رضوی از ۱۸سالگی روی صحنه بودند. 
ــه از آن نفع مالی  ــاورم؛ قرار نبود ک ــری را روی صحنه بی ــتم تئات می خواس
ــیار خوب است. با این  ــته باشیم بس ــه هم داش ببریم. البته اگر بتوانیم گیش
ــرارداد ببندیم و  ــه ای کار کنیم؛ از روز اول با همه ق ــتم حرف همه می خواس
ــود و  ــویه ش ــر وقت تس ــان را بگیرند و بقیه پرداختی ها هم س پیش قسطش

نخواهند بعد از آن به دنبال پولشان بدوند.

ــترس اجرایش را داشت. خودش  فرمان آرا قبل از اجرای این نمایش، اس
ــراب، در تفاوت  ــم گفته بود که علت اضط ــت مطبوعاتی ه این را در نشس
ــینما دارد. او عادت دارد از صفر تا صد  ــبت به س ــت که تئاتر نس مهمی اس
ــته باشد. اما در تئاتر، از لحظه ای که آغاز می شود  ــت داش هر اثری را در دس
ــت و همه چیز خارج از اراده اوست؛  دیگر هیچ اراده ای برای کارگردان نیس
اتفاقی که در گفت وگو هم می افتد و گاهی دو طرف آن را به سمت دیگری 
ــاد. او گفت که دکور  ــاره صحنه، این اتفاق افت ــوال درب می برند. این بار با س
ــجاع بوده  ــنهاد منوچهر ش ــیک نمایش پیش ــای کلاس ــدرن برخلاف فض م
ــت که  ــت. همه اتفاق های این نمایش روی پله می افتد؛ این نکته ای اس اس
ــه می داند: «در  ــوان نقطه قوت طراحی صحن ــردان نمایش هم به عن کارگ
ــنامه خانه ای اشرافی می بینیم که پله ای دارد که  همه اجراهای این نمایش
ــت. برای همین  همه روی آن پله حرکت می کنند و ورود و خروج از آنجاس
پیشنهاد منوچهر این بود که تمام دکور را پله کنیم. به طور سمبلیک هم ما 
در طول زندگی از پله ها بالا و پایین می رویم. این طراحی از این جهت برایم 

مهم بود که در یک کار کلاسیک یک دکور مدرن داریم.»
ــد. فرمان آرا  ــر به نظر می آم ــورت یک کاراکت ــا به ص ــرای او، پله ه در اج
ــچ و کرامول ها را می بینیم که در پله های  ــد: «در صحنه های اول، ری می گوی
ــر می روند. در  ــا روی پله های بالات ــرور این آدم ه ــد. اما به م ــرار دارن اول ق
ــه به پایین می رود.  ــرتامس از پله های بالایی می آید و رفته رفت ــی که س حال
ــخصیت ها در بالارفتن و  ــه این صعود و فرودهای ش ــگار تعمدی بوده ک ان

پایین رفتن ها نشان داده شود.» 
ــاره می کند: «پله ها در این نمایش نقش المان  در ادامه به پله ها نیز اش
ــا روی آن دیده  ــت آدم ه ــم منصب و منزل ــد که ه ــازی می کنن ــی را ب مهم
ــان. آلیس وقتی از دست سرتامس عصبانی است از  ــود و هم رفتارش می ش
پله بالا می رود. پله ابزار خوبی بود، با هر دکور کلاسیکی نمی توانستیم روح 
اثر را برسانیم؛ اینکه زمانه ای است که یک عده آدم قانون را زیر پا می گذارند 
ــت که قانون را زیر پا نمی گذارد و در نهایت از  ــی هس و بالا می روند اما کس

همه بالاتر می ایستد؛ او رنگ عوض نمی کند. 
ــت، برای برداشتن  ــتیار فرمان آراس حمید پورآذری که در این نمایش دس
ــش به اتاق آمد و درباره آماده بودن اجرا صحبت کرد. صحبت کردن  موبایل
ــرتامس مور در این اثر و در اقتباس فرد زینه مان را به  ــخصیت س آن دو، ش
ــخصیت او نادیده گرفته بودند و  ــی که هر دو اثر از ش یاد می آورد؛ به بخش
ــه پورآذری رفت،  ــتان بود. وقتی ک ــم تضادش با لوتر، بنیانگذار پروتس آن ه
ــات مذهبی کار  ــته درباره اختلاف ــاره گفت که نمی خواس ــان آرا در این ب فرم
ــتم رخ می دهد اروپا  کند؛ حتی با وجود آنکه اتفاقی که در زمان هنری هش
ــه روی اختلافات مذهبی که  ــتیم ک را از وحدت خارج می کند: «نمی خواس
ــه در تاریخ این مقدار  ــت کار کنیم. علت اینک ــانزدهم وجود داش در قرن ش
ــم فیلم و نمایشنامه نوشته شده این است که یکپارچگی  درباره هانری شش

ــت  ــا را از بین برد، آن هم به خاطر خواس اروپ
ــای انگلستان  ــخصی اش. هنوز هم کلیس ش
ــود.  ــتان اداره می ش ــت ملکه انگلس با ریاس
ــد جنگ  این از کارهای هانری بود و باعث ش
ــتان و لوتر و کاتولیک ها  ــای انگلس بین کلیس
ــان الیزابت اول،  ــه پیدا کند. حتی در زم ادام
ــت یعنی مری  خواهرش که دختر کاترین اس
کویین اسکات، ملکه اسکاتلند می شود و این 
دو برسر کاتولیک بودن می جنگند، در نهایت 
ــد. موضوع  ــدام می کن ــرش را اع هم خواه
اختلافات مذهبی که اشاره کردید موضوعی 
ــی بود که حتی کرامول هم بعد از آن  اساس
کشته می شود. اسقف اعظم را می سوزانند و 

جنگ های دیگر.»
ــش زندگی  ــاخص ترین بخ ــاید ش این ش
ــن اقتباس ها به  ــرتامس مور بود که در ای س
ــده است؟ فرمان آرا می گوید  آن پرداخته نش
ــتان  ــن نظر را قبول دارد، داس ــه با آنکه ای ک
ــر اعتقاداتش  ــاس مور بر س ــتادگی توم ایس
برای او مهم تر بوده است. تصویری که رضا 
ــان از او به نمایش می گذارد، متزلزل تر  کیانی
ــان آرا  ــت. فرم ــی اس ــور واقع ــس م از تام
ــدد و می گوید:  ــنود، می خن ــن را که می ش ای
ــش می بینید، تا  ــی که در این نمای «سرتامس
ــرتامس رضا کیانیان هم هست.  حدودی س
در فیلم زینه مان سرتامس به شدت خشک تر 
است. اینجا اگر راجع به احساسات صحبت 
ــم.  ــش کن ــم کنترل ــعی می کن ــم، س می کنی
سلیم النفس بودن سرتامس اهمیت داشت. 
ــتفاده می کرد. مثل ریچ  ــنجیده اس او چون وکیل بود و قاضی، از کلمات س
نبود که به یکباره کلامی را بگوید که ارسطو می گوید مه نزدیک زمین است. 
ــت. او می داند به کدام سمت می رود. می داند  ــت، عقل اس این زرنگی نیس
ــاه اسپانیاست. مخالفت  هنری می خواهد زنی را طلاق دهد که خاله پادش
ــاهزاده  ــت و ش ــاهزاده اس ــی دوک نورفوک می گوید پاپ ش ــد وقت نمی کن
ــت. او می گوید به غایت فاسد. او به نظریه خودش اعتقاد  فاسدی هم هس
ــی ات را به خاطر این نظریه از بین  ــوک می گوید که تو همه زندگ دارد. نورف

بردی. اما اعتقاد دارد.»
ــخصیت سرتامس در این نمایش شباهت زیادی به شخصیتی داشت  ش
ــنا بازی می کرد. فرمان آرا  ــه کیانیان در نقش نقاش منزوی فیلم خاک آش ک
ــاید برای اینکه هردو را رضا کیانیان بازی کرده است.  ــوخی می گوید ش به ش
اما آن شخصیت فیلم خاک آشنا هم، با پافشاری بر سر اعتقاداتش شکست 
ــنیدن این نظر، به یاد موضوعی می افتد: «بعد  ــت. فرمان آرا با ش خورده اس
ــجویی از من پرسید  ــال۸۸، وقتی فیلم را در جایی نمایش دادند، دانش از س
ــاختید جوان ها را اینطوری می دیدید؟ گفتم  ــما اگر الان این فیلم را می س ش
ــط روز می آوردم و می فرستادم  نه. من مادر را حذف می کردم و بابک را وس
ــن تا یقه دایی اش را بگیرد و بگوید تو برای چه خودت را در زیرزمین  زیرزمی
ــاخته شده بود. بله همان طور که  ــال قبل س پنهان کردی. اما این فیلم دوس
ــاید این شباهت را در  ــعی کردم به آنچه می گویم عمل کنم. ش گفتید من س

این کارها می بینید.»
ــته و  در مصاحبه با بهمن فرمان آرا مردی را می توان دید در مقابل نشس
ــهورش را روی میز کنار دستش گذاشته، خودش به مانند سرتامس  کلاه مش
ــتد. او می گوید: «به دنبال شغل و مقام که  ــت و سر اصولش می ایس مور اس
ــال کار نمی کنم، در  ــه کار کنم. اگر چهارس ــتم ک ــتم. دنبال فضایی هس نیس
سن وسال من سال های گرانقیمتی است که از دست رفته. اما چیزی پشتش 
بود که بعد از نامه سرگشاده معنی نداشت که شیرجه برای کاری بروی که 
ــاید اگر آن زمان هم کار می کردم  دومیلیارد هم بگیری. چه فرقی می کند ش

تعداد فیلم هایم ۱۰فیلم می شد. اما حاصلش چه خواهد بود؟»
ــخصیت های دیگری  ــان آرا از بازی رضا کیانیان، ش ــا وجود دفاع فرم ب
ــت؛ به خصوص الیور  ــمگیر اس ــان چش ــتند که در این نمایش بازی ش هس
کرامول با بازی فرزین صابونی و ریچارد با بازی هدایت هاشمی. فرمان آرا 
معتقد است به دلیل این، این اتفاق افتاده که شخصیت های منفی آزادترند 
ــت دیگر نمایش  ــخصیت مثب ــتری دارند. این نظر درباره ش ــت بیش جذابی
ــاعتچیان هم صادق است. این باعث  یعنی دوک نوتفرت با بازی احمد س
می شود بحث باز به بازی و شخصیت های نمایش بازگردد: «دوک نورفوک 
ــی که در دو طرف ماجرا ایستاده و شانس می آورد شبی که قرار است  کس
ــود. اما  اعدامش کنند هنری می میرد. او هم قربانی ماجرای تامس می ش
من معتقدم که شخصیت های منفی با آزادی عمل بیشتری بازی می کنند. 
ــد.  ــاتش را بکش ما دایم با رضا کیانیان صحبت می کردیم که ترمز احساس
ــود عکس العمل نشان دهد. اما من  ــت که تحریک می ش یک جاهایی هس
ــی که در انتها قرار است داشته  ــد غرش ــت باش دایم می گفتم رضا حواس
باشی آتشفشان باید باشد. یعنی آنقدر این حس را انبار کنی تا آنجا بیرون 
ــت است در هر صورت فرزین صابونی در این نقش خوب  بریزی. این درس
ــت. این شب ها  ــیار خوب اس ــت. حتی رضا مولایی در نقش روپرت بس اس
ــت چون حرف هایی که مردم دوست دارند را  خیلی محبوب هم شده اس
ــیار  ــتند که بس ــد. مثلا الیس و مگ تلطیف کننده این جماعت هس او می زن

خوب بازی می کنند. 
ــت که نام  ــازی می کند دختری اس ــش را ب ــگ که بهناز جعفری نقش م

پدرش را نگه  می دارد. 
ــت و  ــان اجرا هم نزدیک اس ــت و زم ــوز در جریان اس ــازی فوتبال هن ب
ــته  ــود. کمی هم خس ــرای بازی در نقش کاردینال باید آماده ش ــان آرا ب فرم
شده اما بحث به بازی خودش می کشد. با وجود اینکه خودش در مصاحبه 
ــازی کند خودش  ــته این را ب ــی که می توانس ــی گفته بود تنها کس مطبوعات
ــت، به نظر می رسد او دوست داشته خودش در بازی های نمایش باشد،  اس
ــن نمایش بازی  ــته، اما در ای ــه بازی داش ــه اینکه قبلا هم تجرب ــا توجه ب ب
ــوخی می گوید:  ــت. به ش ــت و تقریبا خودش اس ــد. روی صحنه اس نمی کن
ــد: «خیلی ها به من  ــت» و بعد توضیح می ده ــکل که همان هیکل اس «هی
ــودت روی صحنه می روی.  ــن جماعت حرفه ای تئاتر چرا خ ــد که با ای گفتن
اول اینکه این نقش طولانی نیست و دوم اینکه این نقش را به خاطر اورسن 
ولز می خواستم. من با او کار کرده بودم و شخصیتش را در مردی برای تمام 
فصول دوست داشتم. اولش هم به شوخی شروع شد که من نقش اورسن 
ــی  ولز را خودم می خواهم ولی کم کم همه قبول کردند. چند روز پیش کس
به من می گفت چیزی را برایتان درآوردند که اگر آلکس فرگوسن بگوید من 
ــیاه هم می خرند.  ــتر بازی کنم، مردم بلیتش را از بازار س ۲۰دقیقه با منچس
ــت. بهمن فرمان آرا هم می خواهد سه دقیقه بازی  این امکان تکرارش نیس
ــت،  کند و مردم علاقه مندند ببیند چطور روی صحنه می آید. چون قرار نیس

تکرار شود. همین یک بار کافی است.»
گفت وگو که تمام می شود فرمان آرا به کمک همراهش از روی مبل بلند 
ــرویی به همراه عکاس روزنامه روی صحنه می رود تا با  ــود و با خوش می ش
ــود، لابه لای توضیحات  ــش عکس بگیرد. وقتی در باز می ش آن کلاه معروف
ــده است و جمله هایی از هر صحنه، شمایل  صحنه ای که به دیوار نصب ش
ــردی را می توان دید که نه فقط کارگردان نمایش که خودش مردی برای  م

تمام فصول است. 

روایت « فرمان آرا» از اولین تجربه کارگردانی تئاتر

باید پای اصول ایستاد 

ستاره جاويد
اميد سالك

برای من، اجرای این نمایش در ایران این مساله را داشت که مابه ازای 
این موضوع را در هیچ مملکت دیگری دنبالش نمی گشتم 

چون هیچ ربطی به من ندارد. اخلاق بلغاری ها به من ربطی ندارد. 
من به این نگاه می کنم که فرزندم و نوه ام در اینجا بزرگ می شوند. 

وقتی رد می شوم و بچه های کوچک از مدرسه می آیند 
می گویم خدا به داد اینها برسد
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